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دیگــر  بــا  مشــترکی  وجــه  »نشــان‌‌کرده«  تازه‌تــان  اثــر    
نوشــته‌های شــما دارد؛ حضــور جغرافیــای کرمــان و البتــه 
شــهر »گــوران«. تصــور می‌کنــم ایــن توجــه از بابت آشــنایی 

ــد؟ ــه داری ــه آن خط ــه ب ــت ک ــه‌‌ای اس و علاق
بلــه؛ بیشــتر بحــث شــناختی درمیــان اســت کــه از فرهنــگ و 

جغرافیــای کرمــان، بــه عنــوان زادگاهــم دارم.

تکــرار  شــما  آثــار  اغلــب  در  »گــوران«  حضــور  چــرا  و    
؟ د می‌شــو

در همــه آثــار مــن یــک داســتان حضــور دارد، داســتان گــوران. 
بــرای  را  حــال‌وروزش  و  سرگذشــت  از  بخشــی  مرتبــه  هــر 

مخاطبــان تعریــف می‌کنــم. 

   این حضور مدام، نوعی کنایه و استعاره است؟
گــوران کنایــه‌ از ســنت اســت؛ کنایــه‌ای از ایــران، کشــوری 
نــرم  دســت‌وپنجه  مدرنیتــه  بــا  سال‌هاســت  کــه  ســنتی 
می‌کنــد و هنــوز نتوانســته آن‌طــور کــه بایــد، تغییــرات جهــان 
جدیــد و مواجهــه بــا تجــدد را بپذیــرد. حتــی بــه یــک معنــا ایــن 
اثــر دربــاره خــودم، بلقیــس ســلیمانی و درباره خودمــان، یعنی 

یــک بــه یــک مــا ایرانیــان اســت. 

تــا جایــی کــه می‌دانــم مصــداق    حــالا چــرا گــوران؟ 
نــدارد! واقعــی 

بلــه. گــوران موجودیتــی در دنیــای واقعــی نــدارد. ســاخته 
ایــن شــهر در جغرافیــای  و پرداختــه ذهــن خــودم اســت. 
ســاختگی داســتان‌هایی کــه می‌نویســم وجــود دارد. منتهــی 

آن را بــه کمــک هرآنچــه از فرهنــگ و اقلیــم کرمــان می‌دانــم 
ــوب  ــی در جن ــن، جای ــتان‌های م ــورانِ داس ــرده‌ام. گ ــق ک خل
کرمــان، پــای کــوه هــزار اســت، تقریبــاً همان‌جایــی کــه در 

ــده‌ام. ــد ش ــی متول ــای واقع دنی

  چــرا بــه ســراغ خلــق جغرافیایــی خیالــی رفته‌ایــد؟ بابت 
آزادی عمــل بیشــتری اســت کــه در اختیارتــان می‌گــذارد؟

بله.حتــی ایــن جغرافیــای خیالــی بــه هرحــال در حول‌وحوش 
کرمــان و تحــت تأثیر اقلیــم و بوم فرهنگی آن اســت. از طرفی 
همان‌گونــه کــه اشــاره کردیــد، خلــق یــک جغرافیــای خیالــی، 
دســت مــن نویســنده را در بیــان مضامیــن و ویژگی‌هــای مــورد 
ــر  ــه تصوی ــتار ب ــر خواس ــوی دیگ ــذارد. از س ــر می‌گ ــرم، بازت نظ
ــان  ــاد مخاطب ــن و ی ــه در ذه ــتم ک ــی هس ــیدن جغرافیای کش
باقــی بمانــد، حتــی می‌توانــم امیــدوار شــوم کــه حضــور یــک 
جغرافیــای واحــد و خیالــی در آثــارم، بــه داســتانی کــه بــا 
مخاطــب بــه اشــتراک می‌گــذارم عمــق بیشــتری ببخشــد. 
البتــه ایــن مســأله در صورتــی محقــق می‌شــود کــه مخاطبــان 
حداقــل چنــد نوشــته داســتانی‌ام را خوانــده باشــند تــا متوجه 

ایــن نقطــه اشــتراک بشــوند. 

اصلــی  عناصــر  از  انقــاب  و  جنــگ  زنــان،  کــه  آن  بــا   
در  چــرا  هســتند؛  شــما  رمان‌هــای  و  داســتان‌ها 
»نشــان‌کرده« بــه ســراغ درد و رنــج جنــگ بــرای زنــان و 
رفته‌ایــد؟ تحمیلــی  جنــگ  دوران  در  آنــان  نقش‌آفرینــی 
خــب همان‌طــور کــه اشــاره کردیــد، جنــگ تحمیلــی و وقایــع 
مرتبــط بــا انقــاب از مضامیــن اصلــی و زنــان‌ قهرمان‌هــای 

بــه  هــم  حضــور  ایــن  چرایــی  هســتند.  مــن  آثــار  اغلــب 
اینکــه  بازمی‌گــردد،  زیســته‌ام  تجربه‌هــای  و  دغدغه‌هــا 
ــرده  ــس ک ــم لم ــان و روح ــا ج ــا آن دوران را ب ــط ب ــع مرتب وقای

زیســته‌ام. و 

ــج  ــی از رن ــه بخش ــم ب ــان، ه ــن رم ــد درای ــر می‌رس ــه نظ   ب
و فراغــی کــه جنــگ بــر خانواده‌هــا و زنــان ایرانــی تحمیــل 
کــرده و هــم بــه مواجهــه زنــان بــا موانعــی کــه تابوهــای 
فرهنگــی- اجتماعــی و فرهنــگ مردســالارانه پیــش روی‌ 

آنــان گذاشــته اســت، پرداخته‌ایــد!
البتــه »نشــان‌کرده« رمــان نیســت، نــوولا)Nouvelle( اســت. 
انتشــارات چشــمه از مدت‌هــا قبــل در قالــب یــک مجموعــه، 
انتشــار داســتان‌هایی در ایــن قالــب را آغــاز کــرده اســت. 
»نشــان‌کرده« هــم یکــی از همیــن مجموعــه اســت. بــه غیــر از 
رمــان »سگ‌ســالی«، همــه کارهــای مــن دربــاره زنــان هســتند. 

  چرا همچنان سراغ جنگ رفته‌اید؟
ــادی در  ــای زی ــا ناگفته‌ه ــوز ب ــا هن ــگ م ــال‌های جن ــاره س ‌ درب
ــخ  ــه‌ای از تاری ــک بره ــتیم. در ی ــه‌رو هس ــات روب ــه ادبی عرص
معاصــر کشــورمان، مــا بــا جنــگ به‌عنــوان اتفاقــی روبــه‌رو 
می‌شــویم کــه جایــگاه مهمــی در زندگــی مــردم پیــدا می‌کنــد 
و بــرای خانواده‌هــا حضــور نزدیکان‌شــان در جبهــه، افتخــاری 
میهنــی- مذهبــی بــه شــمار می‌آمــد. آن‌قــدر کــه اغلــب 
مــردم خواهــان آن بودنــد کــه بــه نوعــی خــود را بــه جنــگ و 
دلاوری‌هــای آن منتســب کننــد. در ایــن اثــر بــا چنیــن نگاهــی 
بــه ســراغ جنــگ رفتــه‌ام. آن‌چنــان کــه »خوبنــاز« شــخصیت 

 گفت‌وگو با بلقیس سلیمانی 
درباره داستان بلند نشان‌کرده

 روایتی از جنگ، رنج 
و خیال‌ زنانه

بســتر  از  آثــارش  اغلــب  در  کــه  نویســنده‌ای  ســلیمانی،  بلقیــس 
ــی،  ــن فرهنگ ــری از مضامی ــای عمیق‌ت ــه لایه‌ه ــی ب ــم اجتماع رئالیس
ــد  ــتان بلن ــار در داس ــیده، این‌ب ــرک کش ــران س ــی ای ــی و اجتماع تاریخ
گم‌شــده‌  نقش‌آفرینی‌‌هــای  و  رنج‌هــا  روایــت  بــه  »نشــان‌کرده« 
زنــان در ســایه جنــگ تحمیلــی پرداختــه اســت. او در گفت‌وگــوی 
ادای  »گــوران«،  خیالــی  جغرافیــای  خلــق  چرایــی  از  پیــش‌رو 
بــا  زنــان  مواجهــه  و  جنــگ  از  آســیب‌دیده  خانواده‌هــای  بــه  دیــن 
تابوهــای فرهنگــی- اجتماعــی می‌گویــد. ایــن روزهــا چــاپ چهــارم 
ــاب  ــی کت ــگاه بین‌الملل ــمین دوره نمایش ــان‌کرده« در سی‌وشش »نش
تهــران عرضــه می‌شــود، اثــری کــه شــاید آن را بتــوان تداعی‌گــر بخشــی 
از ناگفته‌هــای جنــگ و نقش‌آفرینــی ســنت در زندگــی زنــان دانســت.
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